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 چکيده
شان کاملا با هم متفاوت است و با فاصلۀ زمانی های سنتی و فلسفیهر چند که غزالی و شلرخاستگاه

به پدیدار شناسی اخلاق اشتراکات فراوانی دارند. پدیدار شناسی اند اما در رویکرد زیاد زندگی کرده

بر این اعتقاد است که فلسفۀ راستین بایستی منحصراً معنای خود را در انسان جستجو کند و پدیدار 

های اشتراک میان افراد، بی نظیر و یگانه است. شناسی به عنوان ابزاری برای کشف منابع و سرچشمه

ماریم شاشتراک و افتراق عقاید غزالی و شلر را در زمینۀ پدیدار شناسی اخلاق برمی در این مقاله وجوه

 اند و در بستر فرهنگی، اجتماعی و ادبیتا در یابیم که دو اندیشمند که در دو گوشۀ عالم زیست کرده

 اند تا چه اندازه شبیه هم هستند.متفاوت بالیده

 .شلر پدیدارشناسی اخلاق، غزالی، :يديکل واژگان

 

 مقدمه

های  مختلف مورد توجه دانشمندان و نظریه پردازان اخلاق قرار مسئلۀ اخلاق یکی از مسائل دیرینه، پردامنه و پرجاذبه است که به روش

م است، این امر شاید به خاطر مفهونشده پردازان اخلاق باشد ارائه لاق که مورد اتفاق نظریهاست اما با این اوصاف تا کنون تعریفی از اخگرفته

( از طرف دیگر بسیاری از مسائل اخلاقی درونی هستند و از آنجا که 959:  9321پیچیدۀ اخلاق و وجوه مختلف آن باشد )اتکینسون، 

-مستقیم قابل دیدن نیست همواره به کانون تفسیرگری علوم انسانی تبدیل می رفتارهای آدمی و درک مکنونات درونی آنها هرگز به صورت

 (.721: 9397شود )هوسرل، 

ند که برای اهایی متفاوت با این موضوع برخورد کردهاند و تعداد بسیاری از متفکرین از دیدگاهفلاسفه نیز به مسئلۀ اخلاق توجه ویژه داشته 

است با رویکردی جدید (. در عصر جدید در اثر تحولاتی که  صورت گرفته 729خواننده اندیشمند هم جذاب است هم دافع )فلسفۀ اخلاق، 

، اییگرای که مکاتب مختلفی چون مکاتب خودگرایی اخلاقی، نظریۀ کانت، نظریۀ قرارداد اجتماعی، عاطفهاند به گونهبه این امر پرداخته

شعاع الهایی آشنا هستند از قرن هفدهم به بعد فلسفۀ مدرن اخلاق را تحتاخلاق فضیلت محور، پدیدارشناسی اخلاقی که محور اینها نظریه

 (.749اند )فلسفه اخلاق، اند و به کندوکاو در این زمینه پرداختهخود قرار داده
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 پدیدارشناسی اخلاق از دید غزالی و شلر
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پردازد. چرا که مطالعات و تحقیقات تطبیقی شرق و ه پدیدارشناسی اخلاقی میهای امام محمد غزالی و شلر در زمیناین مقاله به دیدگاه 

 تواند نقش مهمی را در ایجاد شناخت و مشارکت یکپارچه در امر خلاق و تعلیم و تربیت ایفا کند.غرب می

سان ترین مسائل انن یکی از اساسیانسان محور اصلی پدیدارشناسی است از جمله موضوعات مهم پدیدارشناسی  توجه ویژه به اخلاق به عنوا

(. 91: 9397نام دارد )خدادادی، « پدیدارشناسی اخلاقی»ها یا پدیدارهای اخلاقی های تجربهاست. بررسی چیستی، ساختار و مؤلفه

ۀ تاریخ بدون شود، وی معتقد بود که همۀ فلاسفپدیدارشناسی اخلاق ریشه در پدیدارشناسی دارد که با نظریات ادموند هوسرل آغاز می

(.  پس از هوسرل، ماکس شلر نخستین کسی است که به تفصیل به 47: 9336اند )خاتمی، کردهآگاهی از روش فنومنولوژی استفاده می

ممکن است به نظر برسد که پدیدار شناسی اخلاق، پدیدارشناسی امور اخلاقی است، اما به دلیل »است. پدیدارشناسی اخلاق پرداخته 

دارشناسی، ممکن نیست چنین چیزی درست باشد. پدیدارشناسی یک نظریه نیست، یک روش است، این روش ساده است. چیستی پدی

، )خدادادی« باشد که امور اخلاقی ذهنی باشندها را توصیف کن. پدیدارشناسی امور اخلاقی تنها در صورتی ممکن است وجود داشته پدیده

یار مهمی در زندگی ما دارند. به قول بوریا کریگل، زندگی بدون پدیدارهای ادراکی ممکن است پدیدارهای اخلاقی نقش بس(. »33: 9397

های اخلاق ممکن است حتی ارزش زیستن هم بسیار کسل کننده باشد، اما همچنان ارزش زیستن دارد، در حالی که زندگی بدون تجربه

 بخشند و کم و بیشاند. آنها به زندگی معنا میزندگی فرد، محوری و اساسیهای اخلاقی برای ارزش بخشیدن به باشد. قطعاً تجربهنداشته

 (.9: 9397خدادادی، «)کنند که زندگی برای فرد چقدر خوب استمشخص می

ن اهای انسای دارند. در میان ویژگیغزالی و شلر دو اندیشمند و  فیلسوف بزرگ شرق و غرب هستند که در زمینۀ انسان شناسی آراء ارزنده

ترین اخلاق نگاران در توان اذعان کرد که غزالی یکی از بزرگترین اخلاق پژوهان و آزمودهاند. میای داشتههر دو به مسألۀ اخلاق توجه ویژه

 های اخلاقی وی برگرفته از آیات و روایات اسلامی است غزالی درهای ژرفی در فلسفه اخلاق دارد و دیدگاهجهان اسلام است. غزالی کاوش

 (.991-: 9326کند که یک چهارم آن دربارۀ اخلاق  است)حلبی، اشاره به ماهیت اخلاقی اسلام بیان می

-شلر نیز یکی از بزرگترین پدیدارشناسان و فیلسوفان دین و اخلاق در قرن بیستم است که در تفکر او همه چیز با دین و اخلاق مرتبط می

تر است تا آنجا که حتی زندگی را برای آن باید های مفید و فایده بخشی والاتر و بلند مرتبهارزششود، در نزد او ارزشهای دینی از هر نوع 

 (.999: 9332فدا کرد)ذاکر زاده، 

کنند، در دورۀ نخست پیرو مذهب کاتولیک است. حیات فکری شلر را به دو دوره تقسیم میشلر همچون غزالی دارای چند دورۀ فکری بوده 

دانند. پرداختن به اخلاق مبتنی بر ارزش، ی او اهمیت زیادی دارد. این دوره را درخشانترین دورۀ حیات فکری وی میاست و دین برا

پردازد. دورۀ دوم  حیات ترین موضوعاتی هستند که در این دورۀ فکری به آنها میاحساسات، دین و سیاست با رویکرد پدیدار شناسانه مهم

یابد. مباحث شلر در این دوره نیز رنگ و بوی شود و تا پایان عمر او ادامه میآغاز می« جاودانی در انسان امر»فکری وی با نگارش کتاب 

گزیند و در نهایت از ایده خدای خالق و خدا باوری مرسوم مسیحیت به نوعی همه خدا دینی دارد اما به تدریج از مذهب کاتولیک دوری می

بود با رسد شلر همچون غزالی دچار بحران روحی و نوعی شک در مبانی دینی شده(. به نظر می72-76: 9397آورد)ربیعی، انگاری روی می

 رسد. اما شلر با وجودی که چندینهای درونیش به یقین میاین تفاوت که غزالی بعد از سیر و سلوک روحانی با تمسک به عرفان، کشمکش

 بدان رسید دست نیافت.دهد به یقینی که غزالی بار مذهب خود را تغییر می

است. غزالی در قرنی پا به عرصۀ حیات نهاد که به اوضاع و احوال سیاسی زمان این دو اندیشمند در تحول فکری آنها بسیار تأثیر گذار بوده

 است و تمدن اسلامی در اوج شکفتگی و خلاقیت فکری و فرهنگی مسلمانان است)شفیعی« رنسانس اسلامی»تعبیر آدام متز عصر 

است. ماکس شلر نیز در فضایی (. این دوره اوج منازعات سیاسی میان سه سلسله عباسیان، سلجوقیان و فاطمیان بوده 319: 9399کدکنی،

های گوناگون فلسفه های خود بود و مکتب)زمانی و مکانی( به اندیشیدن و نظریه پردازی دست زد که مباحث فلسفه علم، در آغاز جدال

 (. 9326رای هواداران جدی بودند)علیزاده،معرفت و علم، دا

 انسان از دید غزالی و شلر

 ای در عالم دارد ویاند. از نظر غزالی انسان جایگاه ویژهای داشتههمانطور که پیش از این ذکر شد غزالی و شلر به انسان شناسی توجه ویژه

(. از  62: 9352داند )غزالی، ( و انسان را عصارۀ هستی می95/ 9،داند)کیمیای سعادتانسان را اشرف مخلوقات و مرکب از جسم و جان می

است و آفرینش دیگر موجودات در راستای آفرینش انسان دید او  انسان اشرف کائنات است و خداوند هستی را به خاطر وجود انسان آفریده

(. به طور کلی 9/93کند)غزالی، احیاء، جودات متمایز میاست و عظمت و بزرگی انسان به خاطر داشتن روح اوست که او را از سایر موجبوده
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-59: 9339)رفیعی،« گیرد: قرآن و احادیث، و فلسفۀ یونان باستانآرای غزالی در انسان شناسی از دو منبع سرچشمه می»توان گفت می

عالم در پس پردۀ شهودی است، حقیقت و  داند، همانطور که غیب(. غزالی وجود انسان را همچون عالم دارای دو مرتبۀ غیب و شهود می57

شناسد و هر قدر بتواند به غیب انسان هم در پس پردۀ جسم و قوای جسمانی قرار دارد. آدمی غیب عالم را از طریق غیب وجود خود می

قیقی است تنها با یابد. وقوف بر حقیقت و باطن خود، که یافتن خود ححقیقت خود معرفت یابد به همان میزان بر غیب عالم وقوف می

شود( از آنجا که (.)غزالی در این اندیشه  به نظریۀ مثل افلاطون نزدیک می7، ص3تصفیه و مراقبت از درون امکان پذیر است)قلب، احیا ج

-میشود و از آنجا که صورت انسانی این صفات منبعث از اوست، کمال قدرت  منزّه بودن از زشتی و پلیدی فقط در قدرت خدا یافت می

 یابد.توانیم نتیجه بگیریم که هنرمند کامل با دوستی مظاهر جمال باطن به حق راه می

داند)البته نه در تعبیر اگزیستانسیالیستی آن( و به جای تکیه بر انسان آرمانی غزالی انسانی است که همه چیز را در این عالم ممکن می

 (.9329وار است )عطاران، ای شگفت و معجزهعقلانی، در انتظار حادثهاسباب مادی و تمسک به عقل و تأکید بر استقلال 

ی، کنند )ربیعیاد می« انسان شناسی فلسفی»گذار است و از وی به عنوان پایهشلر همچون غزالی به انسان و مسائل پیرامون او پرداخته 

-هایش پرسش در باب معنای انسان بودهاندیشه و نوشتهترین پرسش در که اساسی»نویسد: (. شلر در اواخر عمر خویش می 959: 9397

ای برای انسان در جهان است و جایگاه ویژه(. ذهن او همواره به انسان و جایگاه او در جهان  مشغول بوده79: 9393وودراف اسمیت، «)است.

د.  جایگاه و منزلت انسان در نزد شلر آنقدر کنقائل است، زیرا معتقد است که انسان هم در پویش زیستی و هم در پویش روحی مشارکت می

کند وی انسان را حرکتی جهانی دانند انتقاد میداند و به کسانی که انسان را موجودی محدود میبلند است که او را برتر از هر مخلوقی می

پذیرد را نمی« حیوان ناطق»تی انسان به عنوان (. شلر تعریف سن711: 9332پایان بوده و دائماً در جریان است )ذاکرزاده،داند که ذاتاً بیمی

مطلقاً نسبت به نژاد، جنسیت، قومیت، ثروت، با عقاید « شخص»زیرا این تعریف دربرگیرندۀ بعد عاطفی انسان نیست، او تأکید کرد مفهوم

های مخصوص به خود دارد. احساسها و انواع بی شماری از های عاطفی، انگیزهالعملاعتناست هر شخص برای خود عواطف، عکسفردی بی

در نظام عالم سلسله مراتبی وجود دارد که انسان همۀ این »شود و معتقد است او همچون غزالی برای کل نظام خلقت  سطوحی را قائل می

بیر و عالم صغیر  مراتب را با خود دارد، در صورتی که همۀ موجودات مراتبی که انسان دارد ندارند. شلر در این اندیشه به بحث عالم ک

همانطور که جهان بزرگتر رونوشتی از جهان کوچکتر است، انسان نیز حکم خدایی » گوید:(. او می957: 9397)ربیعی،« شودنزدیک می

کوچکتر دارد و از همین رو منبع اصلی دستیابی به خداوند است...همۀ انسانها دارای سرشتی خدایی هستند. از این روست که انسان در 

 (9323کوستنبام، «)رینش همکار خداوند استآف

اما  شوداست که تمایلات انسانی جزء  زیرترین این طبقات محسوب میها و طبقات مختلفی تشکیل شدهاز نظر شلر وجود انسان از لایه

-ممکن نیست وی می بواسطۀ میل و گرایش شدید انسان به آن، چنان قدرتی دارد که مهار کردن آن جز در پرتو ریاضت و سعی و عمل

ها تباید تمایلات انسان رها گردند و به کنار رانده شوند تا او بتواند به مشاهدۀ ذاتها نائل گردد. بنابراین برای نائل شدن به مشاهدۀ ذا» گوید: 

دا وح از تمایلات غریزی جآید، بلکه ریاضت یعنی سعی و عمل انسان در مهار کردن تمایلات غریزی مفید است. در انسان، رتئوری به کار نمی

(. زیرا وی 773-772: 9332ذاکرزاده،«)گیرد در نتیجه انسان شدن همان خداوند شدن استگردد و صورت هستندۀ اولیه را به خود میمی

 ن را بیانبینند اما شلر عکس آمعتقد است که  ذات انسان، ذات الهی است این اعتقاد ریشه در مذهب مسیحی دارد که خدا را در مسیح می

 (. 99-91: 9336گوید خدا انسان نیست بلکه انسان خداگونه است)خاتمی،کند و میمی

توان گفت که شلر و غزالی در مبانی انسان شناسی راه عارفان را دانند ومیغزالی و شلر انسان را برتر از تمام موجودات و عصارۀ هستی می

نسان هدف نهایی آفرینش است. و در میان موجودات فقط انسان درآرزوی دیدار حق است و اند، هر دو همچون عارفان معتقدند که اپیموده

عرفان و پدیدار شناسی هر دو راه وصول به هستی و حقیقت را انسان قرار »ورزد.کند و عشق میتنها اوست که به این امر اصلی فکر می

 (. 9324نوالی، «)داند. زیرا تنها انسان توانایی طرح سؤال از هستی را دارداده

 اخلاق از دید غزالی

غزالی به عنوان متفکر مسلمان در  آثار خود از جمله احیاءعلوم الدین، کیمیای سعادت، میزان العمل، الأربعین فی اصول الدین و منهاج 

خلاق بر مبنای تکلیف شرعی تا است. رویکرد غزالی به اخلاق رویکردی شرعی و دینی است. از نظر او االعابدین به مسألۀ اخلاق پرداخته

 اش، فرشتهحدیّ که از تکلف به صورت طبع درآید، نیکوست و این ابتدای سعادت است؛ ولی سعادت واقعی انسان وقتی است که جوهره

غزالی در  (.93-99/ 7گذرد)کیمیای سعادت،شود و صفات غریب این عالم را از خود دور نماید، با صفت فرشتگی، اعمال از عالم بشریت می

ند و کپردازد وی معتقد است که نفس از طریق عادات و عبادات، فضایل اخلاقی را کسب میاین رویکرد به عادات و عبادات و توفیق الهی می
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و « محمود»(.  طبق نظر غزالی، همۀ امور اخلاقی دو طرف993، 919-92، 9334شود)غزالی، از این راه موفق به مشاهدۀ جمال حق می

برای کسب کمال اخلاقی دنیوی و غایت سعادت اخروی است. غزالی ترازو و معیار چنین حدۀی « اعتدال«دارند که مقصود حفظ « ممذمو»

/ 7، ج9369باشد)غزالی،گوید همانطور که ترازوی علاج تن، علم طب است، معیار عمل اخلاقی نیز شریعت میداند و میمی« شریعت»را 

داند، سعادت مد نظر غزالی سعادت اخروی است. او نظام اخلاقی خود یابی به سعادت را اخلاق میاری و دست(. وی یگانه راه رستگ95-96

 اند: قسم اول به عملگوید: فیلسوفان مسلمان حکمت را دو گونه دانستهنامد. غزالی در کتاب مقاصدالفلاسفه میمی« علم طریق آخرت»را

تواند موجودات را آن گونه که واقعاً هستند بشناسد)علم علمی است که آدمی به کمک آن میپردازد)علم عملی( و قسم دوم انسان می

نظری( علم عملی خود سه قسم است: علم سیاست، علم منزل، علم اخلاق است که موضوع آن بحث دربارۀ کارهایی است که انسان باید 

 دانند که به کیفیات واز نظر غزالی، فیلسوفان اخلاق را یک علم عملی میها و اوصاف او آراسته به خیر و فضیلت شود. انجام دهد تا خصلت

پسندد؛ زیرا معتقد است که باید  (. شلر بر خلاف غزالی قید باید اخلاقی را نمی9397پردازد)صادقی، اوصاف نفس یعنی رذایل و فضایل می

نگرد و گر چه در میان عناصر مذهب اعتقادات، احکام، اخلاق و هب میهمراه با الزام اخلاقی است. غزالی همه چیز را از دریچه شریعت و مذ

و  آداب از نظر او اهمیت فوق العاده دارد، ولی نظریۀ اخلاقی او وامدار مذهب است.  غزالی غایت اصلی اخلاق را تأثیر بر روی رفتار واقعی

تحت تأثیر آیات قرآن و سنت نبوی است.)غزالی نامه، همایی(. وجه داند. او در تأکید خود بر عمل به عنوان غایت مطالعه اخلاق، عینی می

های اوست، همچنین در ممیزۀ حکم اخلاقی در این نیست که حامل اعتقادات گوینده است، بلکه در این است که نشان دهنده جهت گیری

های وی و نتیجتاً، به احتمال زیاد، که در جهت گیری این نیست که بر اعتقادات مخاطب خود بیفزاید یا آنها را تغییر دهد، بلکه در این است

 ادر رفتار او اثر بگذارد. خلاصه این که گفتارهای اخلاقی جنبۀ اخباری ندارند. جنبۀ تأثیری دارند؛ ممکن است  به طور عارضی اعتقادات ر

 (.31: 9367دهند)وارنوک، ها را تغییر میتغییر دهند ولکن اساساً جهت گیری

است. اوخاطر نشان اند وگرایش به نیکی در سرشت همۀ انسانها نهاده شدهتقد است که تمام انسانها با سرشت پاک آفریده شدهغزالی مع

شری که در وجود انسان هست از فطرت نیست، از کسب است و از تأثیر تربیت. از این رو است که تربیت در احوال مردم تأثیری کند می

 (. 935: 9369)زرین کوب، ستقوی دارد و انکارناپذیر ا

-توان اخلاق غایت گرانه دانست، چون این اخلاق، افعال را در پرتو ارجاع آنها به نتایجشان ارزیابی مینظام اخلاقی غزالی را حتی می

های فردی دارد تفاوتای به (. اخلاق غزالی فرد محور است؛ زیرا رویکردی دینی به اخلاق دارد. غزالی در اخلاق توجه ویژه9397کند)صادقی،

-و یکی از اصول جدی تربیت اخلاقی وی  پذیرش تفاوتها و ظرفیتهای شناختی و عقلی متفاوت یک شخص در احوال مختلف است که می

 است.توان گفت غزالی بیشتر بر خودسازی تأکید کرده(. می9توان از آن به تفرد مبتنی بر تفاوتهای شخصی یادکرد)غزالی، بی تا، ج

است و شرط رسیدن به کمال اخلاق را رعایت اعتدال در این ی اصول اخلاق را در چهار اصل )علم، خشم، شهوت و عدل( خلاصه کردهغزال

(. او اعتدال اخلاق  را با توجه به شرع توجیه کرده و معتقد است که هدف اصلی از 954-951داند)احیاء، ربع مهلکات، صص چهار اصل می

یل، بیان این نکته است که بوسیلۀ معتدل ساختن نفس و قوای سه گانۀ آن، انسان استعداد و قابلیت رسیدن به قرب شرح این فضایل و رذا

(. وی برای رسیدن به اعتدال اخلاقی  پیروی از کسی که  این 917-96: 9333الهی که هدف اصلی است را پیدا خواهد کرد)شیدان شید، 

کند بر مبنای تفکر دینی های اخلاقیش بر وجود راهنما و الگو تأکید میداند. غزالی در آموزهمیچهار صفت اعتدال را داشته باشد مجاز 

 (379/ 4غزالی نمونۀ کامل اخلاق پیامبر است.)احیاء، ج

 اخلاق از دید شلر

صورت گرایی در اخلاق »کتابآراء خود را در  9996و 9993شود وی در سال ماکس شلر بزرگترین فیلسوف اخلاق قرن بیستم محسوب می

 «دربارۀ امر سرمدی در انسان»منتشر ساخت. رویکرد شلر در پدیدار شناسی اخلاق رویکرد دینی است. او کتاب مهم خود به نام«  مضمونی

ر در باب کار شل»ای که به وجود آمده بود به نگارش در آورد.را در باب تجربۀ دینی بعد از جنگ جهانی اول و بحران دینی و وجودی

پدیدارشناسی تجربۀ دینی یکی از مهمترین افادات او به سنت پدیدار شناسی است. شلر بر خلاف همعصرانش همچون هوسرل و هایدگر که 

او بر  دهد. پافشاریای مستقیم و صریح این تجربه را مورد بررسی قرار میورزند، به شیوهبر بین هلالین گذاشتن خدا یا امر قدسی اصرار می

امکان پذیر بودن پدیدار شناسی تجربۀ دینی، پافشاری بر این که به دست دادن توصیفی از کیفیات و شرایط  ذاتی تجربۀ امر قدسی کاری 

)دیویس،  «بودندای که در تفکر فلسفی و علمی رو به فزونی نهادههای تحصل گرایانهاست امکان پذیر، خود نقدی است بر مدرنیته و گرایش

گیرد که گوید گاهی انسان در شرایطی قرار می(. بر خلاف کانت شلر اعتقادی به مطلق گرایی اخلاق ندارد وی می42: 9393، استاینباک

عملی را باید انجام دهد که تنها برای او و فقط در همین وضعیت نیک است، با وجود آن ارزش این عمل نسبی نیست و دارای تضاد منطقی 

گیرد. به همین نحو یک خلق یا ملت معینّی، مطلق است و تحقق آن را فرد معینی در وضعیت خاصی به عهده می باشد، زیرا خود ارزشنمی
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: (. غزالی و 9749323گیرد. بنابراین ارزش امری، قطعی ولی تحقق آن نسبی است)ذاکر زاده،تکلیف ارزشی را که مطلق است به عهده می

 پردازد.های گوناگون نمیهای یک فرد در موقعیتارند اما غزالی بر خلاف شلر به تفاوتهای فردی در اخلاق تأکید دشلر به تفاوت

شلر همچون غزالی معتقد است که عمل انسان مقدم به نظر اوست و نظر خود صورتی از عمل است همانطور که دربارۀ خداوند نیز بر این 

اش باشد. از این رو ویژگی تقدم عمل بر نظر که در خداوند سابق بر ارادهباور است که علم او علمی فعلی است و این گونه نیست که علم 

 (. 953ای است که برخاسته از خداگونگی انسان است)ربیعی،انسان نیز وجود دارد، ویژگی

ی را از نظر اخلاق کند، بنابراین، انساناز دیدگاه شلر در میان تمام موجودات فقط انسان است که سلسله مراتب عینی ارزشها را احساس می

ای از خیر فی نفسه به هیچ تجربه» که پویشی به سوی ارزشهای والاتر است ماهیت فردی دارد« خیر فی نفسه»داند. از نظر اومسئول می

، یرتر باشد، دعوت به کنش به خاطر خشود. هر چه ارزش عمیقنحو عام وجود ندارد، بلکه تنها خیر فی نفسه برای من است که تجربه می

تر شود، این شود. تجربۀ اخلاقی، تجربۀ دعوت شدن به کنش در راه خیر فرایند تفرد است. هر چه ارزش عمیقتر میتر و شخصیفردی

 (. 34دیویس، استاینباک، «)شودتر میدعوت هم شخصی

-از نظر شلر ریشۀ بسیاری از نابسامانی» دانستها میها و درک آنها از ارزشوی همچون غزالی راه اصلاح جامعه را از طریق فرد فرد انسان

تری از انسان همراه های اجتماعی در درک معوج بشر مدرن از ارزشها ریشه داشت و او در تلاش بود تا این اصلاح ارزشی را با تعریف کامل

یابد عل رساند، جایگاه خود را در جامعه می(. وقتی فرد کنش اخلاقی را به ف96ربیعی،  «)کند که در برگیرنده زوایا و وجوه شخصیت او باشد.

 (.34گردد)دیویس، استاینباک،تر میو در نتیجه از وظایف و تکالیفش در قبال جهان و دیگران آگاه

 نشلرهمچون غزالی برای رسیدن به کمال اخلاق به دنبال ارائه اسوه و الگویی است که مبرا از هر گونه نقص باشد؛ ولی این الگو را در انسا

 اگر چه صحبت از» داندتواند به عنوان الگو و اسوه قرار گیرد. او الگوی کامل را خدا مییابد؛ زیرا  انسان به علت نقصان ذاتی خود نمینمی

معناست که شخص متناهی، خداوند یا همان شخص نامتناهی را به عنوان اسوه خود برگزیند، ولی چون خداوند منشأ خیر است، این امر بی

توان او را به عنوان نمونه اتم و اکمل مثال ها و الگوهای دیگر است و به واسطه کمال نامحدودش گویی میذات خود جامع تمام نمونهدر 

ت ای اسداند زیرا مسیح انسان خدا گونهها میاش،  مسیح را الگویی برای انسانهای مسیحی(. با توجه به پیش زمینه999-993)ربیعی، « زد

 شود.است و نه تنها منشأ همۀ ارزشهاست  بلکه  تمام ارزشها به او ختم میال نائل شدهکه به کم

 عقل و دل

شود: علم، اراده و عمل که اولی کار عقل کند و برای انجام فعل به سه مرحله قائل میغزالی عقل را به عقل نظری و عقل عملی تقسیم می

(. یعنی شناخت اخلاقیات کار عقل و 332-4/334،ج439ار اعضای بدن است)غزالینظری است و دومی اراده با عقل عملی و سومی ک

ست اانگیزش آنها مربوط به اراده و میل خاص انسانی است. تأکید بر لزوم شوق در مقام عمل مورد توجه متفکران اسلامی از جمله غزالی بوده

اند و از جمله فرقهای تفکر غزالی با سایر فلاسفه اسلامی نسبت این دادهکه چنین شوق مؤکدی را به قوه نزوعیه یا شوقیه یا اجماعیه نسبت 

توان تواند موجب ارتکاب رذایل و کوتاهی در انجام فضیلت گردد اما می(. ضعف اراده می333: 9333قوه به اراده انسان است)شیدان شید، 

غزالی برای عقل تأثیری غیر مستقیم در انجام (. »723-722: 9991این قوه را با تربیت، مجاهده و مخالفت با شهوت تقویت نمود)غزالی،

) «پذیرد به این نحو که قائل است اراده انسان باعث تحریض او به اعمال اخلاقی است و خود این اراده تحت نفوذ و تسلط عقل استعمل می

بیند. غزالی بعد از اثبات ناتوانی محسوسات ش ناتوان می(. اما عقل را در راه رسیدن به امور غیب و کشف و اسرار آفرین9333ناجی، جوادی، 

ممکن است ورای عقل، حکمی بالاتر وجود داشته باشد، که آشکار شدن آن معلوم شود » در کشف حقایق توسط عقل به این نتیجه رسید که

های شرع ناتوان است؛ زیرا در این راه ممکن (.  عقل از دید غزالی برای  دریافت دستور93: 9993غزالی، «)استکه حکم عقل بی اعتبار بوده

ا راست هوا و هوس راهزن عقل شوند، و امیال نفسانی را به عنوان صواب بر او بنمایاند. پس به نظر غزالی در چنین وضعیتی باید اختیار خود 

داند در صورتی که از واژۀ عقل، انسان میترین صفت (. غزالی عقل را شریف64/ 9، 9361به دست بصیرترین مردم یعنی انبیاء داد)غزالی،

، اراده نشود. و معتقد است که برای رسیدن به حق علوم عقلی و شود و به اسم، عقل شهرت یافتهآنچه به طریق مجادله و مناظره فهمیده می

ود کار فراتر از عقل است و دل کنند ولی درک کامل این حقایق همچون اشراق الهی و کشف و شهعلوم ظاهری تا حدی ما را راهنمایی می

  پردازد البته در این مرحله هم باید ممد حضرت حق باشد.است که در ادامه به سیر و سلوک روحانی به مدد تزکیه نفس و مراقبه می

یت و حساس تمایز دیرین میان عقل»است و شلر بیشتر مطالعات خود را صرف وجوه غیر عقلانی آدمی یعنی احساسات و عواطف بشری کرده

ی، نوال«)کندتوان قلمرو ذوات قابل شناخت، یعنی قلمرو ما تقدم را تعریف کند، طرد میرا که بر حسب آن، تنها امر عقلانی و منطقی می
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(. از این حیث او پیرو بلزپاسکال ریاضی دان فرانسوی بود که بین عقل و دل به عنوان کانون احساسات انسان فرق نهاد. شلر 959: 9339

فرهنگ غربی، برخلاف فرهنگ شرقی، پیوندش را با » گفت:کرد و مینسبت به سنت روشنفکری و عقل گرایی غربی همواره انتقاد می

بر »پذیرد را نمی« حیوان ناطق»(. او تعریف  قدما  از انسان با عنوان 97-99: 9397شلر، «)استهای عاطفی نهفتۀ عقل از کف دادهجریان

بودن است و تعریف سنتی انسان به منزلۀ « شخص»از عقلانیت انسان بودن، او استدلال کرد که انسان بودن به معنای خلاف تصّور سنتّی 

همان(. زیرا هر شخصی برای خود عواطف، عکس العمل های عاطفی، «)تواند اعماق و قوای عواطف بشر را در برگیردنمی "حیوان ناطق"

های  فردی در اخلاق توجه داشت. های مختلف به خود را دارد. او همچون غزالی به تفاوتها و تواناییسشماری از احساها  و انواع بیانگیزه

ای هست که معلّقات آن به کلی خارج از دسترس عقل هستند]و عقل هرگز به آنها تجربه» گوید:شلر در نقد صورت گرایی اخلاقی کانت می

ها کور است. همین نوع تجربه است که است؛ همانطور که گوش و حسّ شنوایی نسبت به رنگیابد[؛ گویی عقل نسبت به آنها کور دست نمی

(. با توجه به مطالب 9334حسن پور، «)رساندما را به اشیای حقیقتاً عینی و نظم جاودانۀ بین آنها، یعنی به ارزشها و سلسله مراتب آنها، می

دانند اما از دیدگاه آن دو دل ل عقل و دل هستند و عقل را ناتوان از دریافت حقایق میتوان گفت غزالی و شلر  معتقد به تقابمطرح شده می

 است که کانون کشف و شهود و درک حقایق عالم بالاست.                  

 اخلاق  و اجتماع

اند که این واقعیت کلید فهم عقیده بودهانسان موجودی اجتماعی است و در اجتماع با همنوعان خود در ارتباط است. برخی از فلاسفه بر این 

آید که افراد واداشته شوند قواعدی را که برای زندگی اجتماعی ضروری هستند، گویند اخلاق هنگامی پدید میاخلاق است. ایشان می

حت کند که ترایطی را خلق میتوانیم عاملین اخلاقی بشویم، زیرا قرارداد شدر متن قرارداد اجتماعی است که ما می»بپذیرند. آنها معتقدند

(. اصولاً اخلاق هم داستان با مسؤولیت است، و مسؤولیت 794فلسفۀ اخلاق،«)توانیم از عهدۀ اهمیت دادن به دیگران برآییمآن شرایط ما می

(. 9397فتح زاده، توان از اخلاق سخن گفت، بدون این که به دیگری نیز پرداخت)شود. اساساً نمیتعریف می« دیگری»همواره در مقابل

ی گیرد. دلیل اخلاقخود را معیاری برای سنجش رفتار با دیگری در نظر می« پسندی، برای دیگران نیز مپسندآنچه برای  خود نمی» قاعدۀ

ی عهمان(. غزالی نیز به زندگی فردی و جم«)انصاف و برابری برقرار کند« دیگری»و « من»کند میانبودن آن نیز این است که تلاش می

گوید: علمی است که شامل است نظر وی در رابطه با اجتماع برگرفته از تعالیم دینی است و در بحث از علم افعال میانسان توجه کرده

های ها و رفتارهای انسان در قبال خدا و همنوعان، چه در خانواده و چه در جامعه است، این علم در عین حال به مطالعۀ شیوهبررسی کنش

ها (.  غزالی در تفسیر زندگی اجتماعی انسان9397پردازد.)صادقی، ها و نیز آراستن وجود به فضائل میها و زبونیس از زشتیتهذیب نف

زندگی جمعی طبعاً مایۀ بروز خصومت و نزاع است. چه در داخل »همچون سایر فیلسوفان اخلاق معتقد به نوعی قرار داد اجتماعی است؛ زیرا

زار و در مزارع و مراتع، بر سر حقی یا کالایی یا قطعه زمینی یا سهم آبی. و آن هم به دلیل این که فزون خواهیها مایۀ آن خانواده و چه در با

(. غزالی ریشۀ اصلی این 969: 9333)سروش، « شود که هیچ کس از سهمی که دارد راضی نباشد و در پی توسعۀ مالکیت خود برآیدمی

داند که داند. و راه رهایی و اصلاح جامعه را منوط به معرفت و عملی میها میزیاده خواهی، حرص و طمع انسانها را در صفت  نکوهیده نزاع

باشند تبهکاری، دروغ گویی، تضییع حق ای که افراد به علم علاقه داشتهتک تک افراد جامعه باید کسب کنند، به عقیدۀ وی در جامعه

مند شوند و این امر طبقاتی و منحصر به گروه خاصی تمام اقشار جامعه باید از آموزش و اخلاق بهرهدیگران وجود ندارد وی معتقد است که 

-(. غزالی در بحث جامعه و فرد نیاز  به تولید نسل و تعاون را سبب ایجاد تجمع انسانها برمی313: 9327در جامعه نیست)گروه نویسندگان، 

است. جامعه و فرد در قبال هم وظایفی دارند، جامعه باید پدیدارهای اجتماعی بنا شدهشمارد و معتقد است که  حیات جمعی بر اساس 

-ای برسد که بتواند معاش خود و خانوادهوسایل آموزش و پرورش فرد را فراهم کند تا هر فرد بتواند تحصیل نماید و در علم و صنعت به پایه

( غزالی سبب اجتماعات انسانی را دوستی و 69-7/61اش را ادا نماید.)احیاء، جوظیفه اش را تأمین کند و فرد هم باید در قبال جامعه با کار

ای نروند و با جمع شدن گرد هم خداوند الفت را در دل کارگران قرار داد تا گرد هم جمع شوند هر یک به گوشه»داند: محبت به هم می

 (.74: 9367شهر را به وجود آورند و...)غزالی، 

های اجتماعی ذاتاً متوجه اشخاص دیگرند و تنها در رابطه با کنش اجتماعی و کنش فردی، کنش»هر فرد دو کنش دارد:  از دیدگاه شلر

های اجتماعی عبارتند از قول دادن، دستور دادن و اطاعت کردن قول تا هایی از کنشآیند. نمونهدیگران به نحو تام و تمام به اجرا در می

هایی همچون خودآگاهی، حب نفس، عزت نفس و های منفرد یا خصوصی، کنشیرد قول نیست، والی آخر. کنشزمانی که دگری آن را نپذ

ند دههای متفاوت کنش نشان میرسند. این گونهها متوجه خود هستند و تنها با ارجاع به خود به انجام مینظایر آن تفاوت دارند. این کنش

 (. 9393وودراف اسمیت، دیوید،«) که شخص هم یک فرد است و هم عضوی از نوعی اجتماع یا جمع
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داند. این ملت نزد شلر معنایی دینی دارد یعنی انسان در ای دارد و مرحلۀ چهارم پرسون را)امت یا ملت(میشلر به زندگی جمعی توجه ویژه

شان در گرو یکدیگر است. افراد ری بشر است. کسانی که عضو یک امت هستند، سرنوشتکند که هدف آن رستگاای زندگی میدرون جامعه

دارند بنا بر (. شلر معتقد است اگر افراد جامعه حرمت همدیگر را پاس می992: 9336شوند و امت، با افراد)خاتمی،درون امت رستگار می

(. در واقع شلر و غزالی 962: 9339گذارد.)نوالی،دیگر اثر میمسئولیت مشترک است؛ یعنی تحقق خیر هر شخص بر تحقق خیر اشخاص 

شود جز در سایۀ مهر و دانند که سعادت هر فرد در گرو سعادت دیگر افراد جامعه است و این محقق نمیای در هم تنیده میجامعه را شبکه

دینی که متأثر از شلر هستند مراحل پدیدار شناسی را داند و پدیدار شناسان محبت و همدلی. شلر طبیعت انسان را در وهلۀ اول همدلی می

کند پل میان من فردی)سوبژکتیو( با من جمعی و اجتماعی را تسهیل می» دانند. در واقع دستاورد شلراپوخه، ریداکسیون و همدلی می

(.  شلر معتقد 33خاتمی، «)نه عقلانی شود. بنابراین هم افق شدنهای ما همدلانه استیعنی ارتباط میان این دو از طریق همدلی حاصل می

ترین ساحت وجود ما انسانها کششی به جانب دیگران هست و گرایش داریم که در حیات و احساسات دیگران شریک است که در اساسی

ز چگونگی رنج در همدردی نه فقط حسی ا»شود. شویم. بنابراین، در ارتباط با انسانهای دیگر است که احساس همدردی و همدلی ایجاد می

)دیویس،  «شودشویم کاری کنیم تا به این رنج خاتمه داده شویم و اغلب ترغیب میکشد متأثر میبردن داریم، بلکه برای انسانی که درد می

همدردی و توان گفت که شلر ریشۀ همدلی، (. شلر بر خلاف غزالی در اخلاق به الزام و باید اخلاقی معتقد نیست. در واقع می33استاینباک،

 کند. توجه به دیگری  را در عشق جستجو می

 عشق

داند که جهت تمام اعمال شخصی را است و آن را عمل اولیّه و آغاز دینی می« عشق»یکی از مفاهیم کلیدی در فلسفۀ ماکس شلر مفهوم 

به کمال برساند وی عشق را از دید مسیحیت دهد تا کند و این عشق است که او را از یک ارزش اخلاقی به ارزشی بالاتر سوق میتعیین می

در آن هنگام که عشق نیک خداوند، شدن جهان را اجازه داد، تمام تشکیلات آن را نیز »یابد.نگرد و سرچشمۀ عشق را در نزد خدا میمی

(. او 739: 9332)ذاکر زاده،«پذیرفت، خداوند خطر شدن یا صیرورت جهان را به جان خرید تا آنچه که در تصویر عشق او قرار داشت، بشود

شود و به او هنگامی که انسان ذات مطلق خدا را بشناسد، در انجام اعمال او سهیم می»داندراه رسیدن به عشق را در شناخت خداوند می

خداوند ورزد، از طرف دیگر چون خداوند توسط اعمالش در امور جهان سهیم است، عاشق جهان است هنگامی که انسان در عمل عشق می

توان گفت که عشق مورد نظر شلر همه (. در واقع می39همان،«)گرددشود، طبعاً در عشق ورزیدن خدا به امور جهان نیز سهیم میسهیم می

است. از دیدگاه او نوعی معرفت وجود دارد که خاستگاه آن تنها عشق به موجودات و اشتیاق به آگاهی ذات موجوداتی « همه خدایی»عشقی

: 9397شود)ربیعی،نامد که باعث کمال انسانیت میخیزد معرفت راستین میخویشتن است. این نوع معرفت را که از عشق برمیغیر از 

شمارد و دانش را فقط برای داند و حیات عاطفی و احساسی را پیش شرط امر عقلانی می(. شلر بنیان اصلی شناخت را محبت  می972

این محبت پویش استعلاست، برگذشتن از خویش است...محبت همواره »داند،امکان پذیر می موجودی که دارای حیات عاطفی است

)دیویس، « پیشاپیش روی به نامتناهی دارد، روی به ارزش و هستی مطلق. شناخت در نهایت از امر الهی و برای امر الهی است

داند. خاستگاه عشق دل است که منطق خاص خود را دارد مال میتوان اذعان کرد که  شلر محبت را در میل انسان به ک(. می77استاینباک،

داد. دین انسان در عهد باستان احساس عشق را تحت معیار، اندازۀ قانون و به طور خلاصه تحت عقل قرار می»و عقل را در آن راهی نیست

بیعی در آورد که برای انسان زندگی نو به ارمغان نهایت بر فراز سپهر عقل قرار داد و آن را به صورت حالتی فراطمسیحیت عشق را تا بی

 داند که مظاهر مختلفی چون لیلی دارد.(. وی همچون عارفان ریشۀ عشق مجازی را همان حب الهی می959ذاکرزاده،«)آورد

 نی به این مسأله پرداختهای دارد، در ربع چهارم کتاب احیاء علوم الدین به صورت مبسوط با رویکرد دیدر اندیشۀ غزالی محبت جایگاه ویژه

برد. وی  منشأ محبت را در میل و رغبت انسان به چیزهای است، او به جای لفظ عشق، محبت را که برگرفته از متن قرآن است به کار می

ی لذیذ  را  (. غزالی  موافقت طبع  به سوی چیزها39غزالی، بی تا: «)و لیس للمحبۀ معنی غیر المیل الی اللذیذ الموافق»داندلذیذ می

آن چه باید به تحقیق دانسته »یابد که نسبت به آن معرفت و آگاهی داشته باشد:داند. انسان زمانی به سوی چیزی گرایش میضروری می

(. غزالی  599: 9334شود آن است که دوستی صورت نبندد مگر پس از معرفت و ادراک، چه آدمی تا چیزی را نشناسد دوست ندارد)غزالی، 

 پردازد وبیند و برای تبیین و اثبات دوستی با خدا به دلایل  شرعی از آیات و احادیث میمحبت را در امور مادی و معنوی  هر دو می متعلق

(. غزالی محبت نسبت به خدا را با توجه به 597/،4محبت نسبت به امور معنوی بسیار بالاتر از محبت نسبت به امور مادی است )احیاء،ج

داند؛ یعنی همان طور که انسان به خدا محبت دارد، خداوند هم به انسان محبت دارد. ( امری دو سویه می54مائده/«)و یحبونهیحبونهم »آیۀ

(. 9/566گوید: بدان که شواهد قرآن بر این که خداوند بنده را دوست دارد ظاهر است، پس چاره نباشد از داشتن معنی آن)احیاء، جاومی

ه همین گردد. بنسان ارتباط و تناسبی درونی وجود دارد، تناسبی که در ظاهر نیست ، بلکه به کیفیت درونی بر میگوید بین خدا و ااومی

گوید: معانی باطنی را کسب کنید و به اخلاق خدا آراسته شوید؛ زیرا خداوند انسان را بر صورت خویش آفریده است)احیاء، سبب است که می
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داند، چرا که در هستی چیزی جز ذات و افعال او که غزالی ریشۀ محبت و عشق انسانها  را در ذات حق می توان گفت(. در واقع می579/ 4ج

( پس چون نفس خود را 563، 4وجود ندارد، او دوست ندارد مگر نفس خود را، به این معنی که کل اوست و در وجود، جز او نیست)احیاء، ج

دارد. و هدایت انسان توسط خدا  نهایت محبت خدا نسبت به انسان است و حجاب از دل او دوست دارد، هر آنچه را که موجود است دوست 

-می« مقامات»و بلکه مقصود همۀ « مقامات»ترین (. غزالی دوستی خدای تعالی را عالی4/563بردارد تا به دل او را ببیند)احیاء، ج

ان از صفات مذموم  و نکوهیدۀ اخلاقی به دور باشد و به مکارم اخلاق طلبد که انس(. زیرا این نوع محبت می7/979شمرد)کیمیای سعادت، 

 (.569: 4الهی متخلق شود)احیاء،ج

میل به  دوام و بقای وجود دارد که  داند، دوست داشتن خود ریشه درمی« حب ذات»غزالی اصل و منشأ محبت  و عشق به دیگران را در 

است و در آن هیچ تغییر و تبدلی نشأت گرفته از میل به کمال است. و  میل به کمال، سنت خداوند است که در وجود انسان نهاده

ناسبت حب ذات، احسان، دوستی نیکوکار، محبت به نیکی، م»(. از دید غزالی سبب محبت در پنج چیز است:593: 9334نیست)غزالی، 

(. این پنج سبب در ذات باری تعالی مجتمع است، به همین سبب فقط خداوند مستحق دوستی است و سرچشمۀ 596همان،«)میان طبایع

ای هر گونه محبتی در اصل محبت به خداست. در این عالم هر کس عاشق چیزی باشد، در واقع عاشق خداست. محبت در این عالم رشته

 (.33: 9367اد مخلوقات است و طرف دیگر خداوند است)عبادی،است که یک سوی آن به تعد

پردازند.  معتقدند که دانند؛ زیرا انسان قدرت ادراک دارد و از دیدگاه مذهبی به تفسیر عشق میغزالی و شلر محبت را مختص انسان می

 ها )حتی عشق زمینی(ین سبب منشأ تمام عشقعشق بین خدا و بنده  دو سویه است و پل ارتباطی با خدا از طریق قلب ممکن است. به هم

 شود.تر به ارزش بالاتر است و باعث استعلا و کمال انسان میدانند. از دید آنها عشق  حرکت از یک ارزش پایینرا خدا می

 عاطفه

قع اخلاق زبان بیان کنندۀ امور واهای اخلاقی سدۀ بیستم نظریۀ عاطفه گرایی است. بنابراین نظریه زبان یکی از تأثیر گذارترین نظریه 

ارۀ ای را دربگوییم چیزی خوب است قضیهنیست. و احکام اخلاقی نه از نوع قضایا بلکه ظهور و بروز گرایش و احساس ما هستند. وقتی می

نیم گرایش و احساس خوانماییم و زمانی که چیزی را بد میکنیم، بلکه بدین وسیله احساسات خود را ظاهر مییک امر واقع بیان نمی

( در این مکتب رفتار اخلاقی مبتنی بر حس همدردی و هم دلی است؛ یعنی 939دهیم)درآمدی بر فلسفه اخلاق،ناموافق خود را نشان می

شود و در واقع ملاک رفتار آنها عاطفه و انگیزۀ دیگرخواهی نیرویی که بواسطۀ آن، انسان در لذت و درد دیگران شریک می

از نظر شلر حوزۀ عاطفه در انسان »است. ای داشته(. شلر به عنوان فیلسوف عشق به این حوزۀ اخلاق توجه ویژه9339است)غفاری،

های قانونمندی خاص خود را دارد که از راه عقل و اراده قابل استنتاج نیست. یعنی پایۀ اصلی اعمال ما پیش از آن که بر اساس تصمیم

تواند در اخلاق ظاهر پذیرد. از نظر شلر حوزۀ عاطفی محتوای پیشین خود را دارد که تنها میصورت میعقلانی باشد بر اساس عواطف ما 

-کشد و آن را قسمی کنش معنا بخشی یا خلق می( شلر در این قسمت بحث ارزش گذاری را پیش می9335محمودی، «)شود نه در منطق

آورد. از نظر شلر دو به شمار می های عاطفیهای دل یعنی کنشداند بلکه کنشها را حاصل فعالیت خرد یا عقل نمیداند و این نوع کنش

هایی هستند که از طریق آنها جهان برای عواطف محبت و نفرت کنش»کنش عاطفی اصلی وجود دارد کنش محبت ورزی و نفرت ورزی

. ما نسبت به چیزی که ارزش بیشتر یا مثبت دارد گرایش ها جا داردکند و نوعی رجحان در ذات این پویشاولین بار نزد ما معنا پیدا می

(.  وی برای ارزشها 31: 9393دیوپس، استایبناک،«) جوییمتر یا منفی دارد دوری یا بیزاری میکنیم، و از چیزی که ارزش کمپیدا می

لذت، منفعت، زیست فرهنگ و امر قدسی، های ارزشی از فروترین تا والاترین بدین قرار است: رده بندی گونه»سلسله مراتبی قائل است

 (39همان،«)شود.های متفاوت ارزش نسبت به یکدیگر به نحو شهودی در تجربۀ ارزش درک میچگونگی قرار گرفتن گونه

د، تنترین آنها هساست و انگیزۀ و محرک انسان را در دو میل و کشش شهوت و غضب اساسیغزالی نیز به این حوزه از وجود انسان پرداخته

این دو تمایل قوام دهندۀ انگیزۀ عاطفه و هیجان)باعث الهوا( هستند. وی معتقد است که عاطفه و هیجان)شهوت و غضب( باید تحت تربیت 

و ریاضت قرار گیرند و رام شوند تا از صفات ملکوتی را بیابند. بنا بر نظر غزالی دوستی مال و جاه و قدرت، عمیقاً ریشه در سرشت خود 

(. در حقیقت باید در جستجوی 793/ 4آیند؛ یعنی شوق مادرزاد آدمی به کمال)احیاء علوم الدین،ها از صفت ربوبیت برمیدارد. اینانسان 

 (. 3/722شوق به خدا بود؛ یعنی در جستجوی معرفت شخصی خداوند و آزادی  از امیال دنیایی)احیاءعلوم الدین،

 جبر و اختيار
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باشد که همواره ذهن انسان و بویژه اندیشمندان را به خود می« جبر و اختیار»ۀ علم الهی و انسانی بحث یکی از مفاهیم پیچیده درحوز

 اند.های خویش به این مسأله پرداختهاست. غزالی و شلر به عنوان دو اندیشمند با توجه به دیدگاهمشغول کرده

کند... و عدمیتّ تامه آدمی را در برابر چشمان دل مجسم و مصوّر می فاعلیّت مطلقه باری و مملوکیت»غزالی در کتاب التوحید و توکل 

 ایمجبور بودن آدمی بدین معناست که همۀ آن عناصر مولدّ فعل که در اوست از او نیست و مختار بودنش بدین معناست که وی محل اراده

هم جبری است. لذا آدمی مجبور است که مختار شود در حالی که حدوث حکم عقلی است که پس از حکم عقل، جبراً در وی حادث می

شود انسانها در جایگاهی ما بین جان اطلاق میدر معنای دقیق کلمه فقط بر اشیاء بی« جبر»(. بنابر نظر غزالی995: 9333)سروش، » باشد

ی اتیار( این یعنی انسان جایگاه ارادهجبر محض جمادات و اختیار کامل خدا قرار دارند، یعنی اختیاری از پیش تعیین شده دارند )مجبورالاخ

یابد پس از آن که داوری و حکم عقل مشخص کرد که فلان عمل بهتر است. و این داوری هم بنا بر تقدیر رخ است که بنا بر تقدیر تحقق می

کند و توفیق و لطف خداوند می (. غزالی در باب اخلاق سعی آدمی را در عادت به احکام اخلاقی موکول به751-749/ 4دهد)احیاء علوم، می

کند در توان اذعان کرد که غزالی از باید اخلاقی صحبت می(. می362/ 4داند)احیاء، جدرمان رذایل آدمی را به مدد توفیق الهی میسر می

 کند.حالی که شلر با قید باید مخالف است؛ زیرا ارادۀ آزاد انسان را از او سلب می

شود. شخص نیک اخلاق کسی است که طبعاً از بینش اخلاقی  دقیق و برای اجبار الزام اخلاقی در نظر گرفته نمیدر تفکر شلر هیچ جایگاهی 

-در حقیقت ماهیت الزام اخلاقی را فقط با تحلیل پدیدار شناسی سرچشمه»کند. درستی برخوردار است و از تمایلات طبیعی خود پیروی می

توان شالودۀ تفکر اخلاقی دانست و نه معیار تمایز نهادن نیک و یافت به نظر شلر مفهوم تکلیف را نه میتوان های اخلاقی میهای این واقعیت

 داند:(. او به چهار دلیل تکلیف اخلاقی را برای حکم اخلاقی و تشخیص الزام اخلاقی ناکارآمد می9337)حسن پور،« بد

جوشد و از سوی دیگر، الزامی در اجباری است بر ضدامیالی که از درون من می. تکلیف اجبار یا الزامی دو سویه است؛ زیرا از یک سو، 9

 مقابل اراده ورزی آدمی است.

کنند و ضرورت و بایدی که در ایدۀ . اراده کردن و عمل کردن بر اساس تکلیف، گویی ملاحظات اخلاقی مبتنی بر بینش را ذاتاً مختل می7

داند می« فرمان کور درونی»رزش اراده ورزی و ارزش کنش مبتنی نیست و شلر این فرمان را تکلیف است، بر درک و احساس واضحی از ا

 اعم از این که این تکلیف فرمان با ارزش راستین و پسندیده مطابق باشد یا نه.

 شد، یعنی بر هیچ بینشیخیزد و پیروی ما از تکلیف درونی ممکن است کورکورانه با. تکلیف فرمانی الزام آور است که از درون ما برمی3

 مبتنی نباشد. نزد شلر از درون برخاستن فرمان ملاکی برای برتری آن نیست.

د، این شوبه ما داده می« فرمان». تکلیف ذاتاً سرشتی سلبی و محدود کننده دارد، مراد شلر این است که وقتی محتوای تکلیف به صورت4

واها نسبت به آن ناممکن هستند.)همان(. بر اساس نظریات شلر وی در حیطۀ اخلاق به شود که سایر محتمحتوا چونان محتوایی داده می

او هر گونه اخلاق امرگرایانه و وظیفه »بیند. ای دارد اما مخالف  اخلاق وظیفه گرا ست و آن دو را در تقابل هم میبینش اخلاقی توجه ویژه

اخلاقی بنیادین باشد و بکوشد تا تصورات خیر و شر را از این به دست آورد، ذاتاً سلبی، اش ایدۀ تکلیف  به عنوان پدیدۀ ای که شالودهگرایانه

عیب جویانه و محدود کننده است. چنین اخلاقی بر نوعی بدبینی استوار است که هم بر  سرشت انسانی و هم به ماهیت کنش اخلاقی 

 )همان(.« مربوط است

قائل است؛ زیرا شخص در بردارندۀ همۀ افعال است و نیک و بد اخلاقی متکی بر ارزش  شلر در بحث از اخلاق برای شخص اهمیت زیادی

پذیرد؛ زیرا در دیدگاه او الزام داند و  الزام اخلاقی را نمیانسان است. او به حریت و آزادی انسان معتقد است و آن را موجودی مختار می

-رد در موقعیتی خود را ملزم به انجام کاری بداند که شخصاً به ارزش آن آگاه نشدهاگر ف»گوید:همواره با تحمیل و جبر همراه است. او می

(. 923ربیعی، «) است، انجام این عمل از جانب او اگر نتوان گفت دارای هیچ گونه ارزشی نیست، باید گفت که کمترین ارزش اخلاقی را دارد

داند. به همین دلیل نزد شلر  افرادی همچون بردگان، دیوانگان یا با آگاهی میتوان گفت مختار بودن انسان را در ارادۀ همراه در واقع می

 گنجند.اند در تعریف از شخص نمیای دست نیافتهکودکان که هنوز به اراده

 توبه

ق و علمای اخلاشود توبه ندامت و پشیمانی از گناه است که لازمۀ آن تصمیم بر ترک در آینده است. توبه در حیطۀ علم اخلاق بررسی می 

دانند و اگر کسی بخواهد موفق به توبه شود باید این سه امر را مورد توجه قرار دهد، یعنی توبه را مجموعۀ مرکبی از علم و حال و عمل می
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 غزالی  نماید.دهد و سرانجام در مقام عمل، گذشته را جبران میبرد و سپس حال پشیمانی به او دست میاول انسان به زشتی گناه پی می

ند و کداند. برتر از این آگاهی و معرفت، فرد از گناه دوری میبه عنوان عالم اخلاق توبه را در بردارندۀ معرفت و آگاهی نسبت به آثار گناه می

ه آلود (.  غزالی شرط اصلی توبه را علم و آگاهی نسبت به زندگی گنا343/ 7شود)کیمیای سعادت، به سمت خداوند و پیروی او کشیده می

اند. آنها که از شان را از دست دادهای که افراد به سبب آنها خدایداند و نیز ندامت درد آلود نسبت به این اعمال معصیت کارانهگذشته می

 نراهی که راهنمایش شهوت و نگهبانش شیطا»کنند که یک بار و برای همیشه ترک گناه کنند و از اند اینک عزم جزم میخدا بیگانه شده

 (.3/3است روی برگردانند و به راه خدا بروند)احیاء، 

برد. وی معتقد است که گاهی اوقات بدون هیچ فشار نیرویی بیرونی و الزام از خارج، فرد به را به کار می« کنش ندامت»شلر به جای توبه 

ن کند و ایاست احساس گناه و پشیمانی مینجام دادهاست یا عملی که ارسد که از آنچه پیش از این بودهای از رشد و بینش اخلاقی میدرجه

شود بیشتر به علت تغییر منش اخلاقی فرد و بصیرت جدیدی است که پشیمانی از آنکه به خاطر درد و رنجی باشد که عارض شخص می

شود. او پشیمانی را ایجاد نمی آید و گر نه به خودی خود رنجیاست. زیرا این درد و رنج به علت رشد اخلاقی فرد به وجود میکسب کرده

» داند.داند. و یکی از انتقادات مهم وی به جامعۀ مدرن را در عدم قدرت اخلاقی پشیمانی میعامل مهم برای تغییر کل منش اخلاقی می

جامعۀ مدرن هم از اینجا تواند کل منش اخلاقی فرد را تغییر دهد. یکی از انتقادات شلر به پشیمانی برای شلر شبیه ابزاری است که می

(. 993-997: 9397)ربیعی، « استگیرد که که متأسفانه در این جامعه قدرت اخلاقی پشیمانی نیز مانند شرم رو به افول گذاشتهنشأت می

از دست  ای میزان پشیمانی افراد پس از ارتکاب اعمال ناشایست کمتر شود، این جامعه بیشتر در معرضوی معتقد است که در هر جامعه

دادن هویت اخلاقی خود خواهد بود.  فهم دو مقوله زمان عینی و زمان انسانی  برای درک بهتر منظور شلر از پشیمانی بسیار کارساز است. 

جان که به نحوی یک سویه، تنها مشمول حرکت مستمر و رو به جلوی زمان است، انسان این توان گفت برخلاف طبیعت بیدر واقع می

است، به دست دهد )همان(. او کنش ای از معنا و ارزش اعمالی که در گذشته واقع شدها دارد که با بازگشتی به عقب تفسیر دوبارهتوانایی ر

کنش ندامت اعم از فردی یا جمعی، بر فرض تحولی اخلاقی ابتنا دارد. ندامت نوسازی خود را بر »داند ندامت را دو نوع فردی و اجتماعی می

ای هنهد. کنش ندامت و اقرار به گناه کنشاخلاقی در خصوص اینکه آدمی چه کسی باید باشد یا چه ملتی باید باشیم بنا می شالودۀ بینشی

 ای که در کنش ندامتاست چه کسی باید باشد. این آرمان اخلاقیکنند آدمی به عوض شخصی که بودهای هستند که آشکار میروشنگرانه

(. شلر عامل اصلی پشیمانی و احساس گناه را در وجدان 64: 9393)دیویس، استاینباک، « گرددفرد یا ملت میشود انگیزۀ تحول آشکار می

تا بتواند به ندای وجدان خود گوش فرا ده، اصل آزادی وجدان و اینکه » داند. از دید شلر اصل مهم در وجدان آزادی فردی استانسان می

تواند فرد را در مقابل مدعیات دهد، به مثابه ابزار اخلاقی است که میای حل معضلات اخلاقی رخ میندای وجدان پیش از هر اقدام عقلانی بر

 (.991: 9397)ربیعی، « عقلانی غلطی که در هنجارها و قوانین کلی متصورّند مصون کند

راتر است، اما شلر پا را فی بیشتر توجه داشتهدانند، غزالی در بحث از توبه به توبۀ فردشلر و غزالی معرفت و آگاهی را شرط اصلی توبه می 

داند. هر دو به توانایی است و آن را آرمانی اخلاقی برای تحول جامعه مینهاده و توبه و پشیمانی را در سطح جامعه نیز مورد بررسی قرار داده

  دانند.تغییر کل منش اخلاقی انسانها می انسان برای بازنگری رفتار و اعمال گذشته معترف هستند و توبه و پشیمانی را راهی برای

 فضيلت اخلاقی

فلسفۀ »دانند. در عصر جدید اخلاق فضیلت  با مقالۀ خانم انسکومب تحت عنوان، می« اخلاق فضیلت»در تاریخ فلسفه ارسطو را پایه گذار 

وی توجه به درون آدمی را در مرکز تأملات احیا شد. اخلاق فضیلت بر خلاف مکاتب جدید همچون فایده گروی و وظیفه گر« اخلاقی جدید

های یونانی افلاطون و ارسطو تأثیر پذیرفته است، اما اندیشمندان و متفکرین با دهد.  اخلاق فلسفی در جهان اسلام ، از اندیشهخود قرار می

ر ای را که دتوان اخلاق فلسفیای که میگونههای دینی این نوع نگرش اخلاقی را توسعه داده به اندیشه ورزی و تامل و بهره گیری از آموزه

نامگذاری کرد. )جاهد، یوسفی، « اخلاق فضیلت اسلامی»دانست و آن را « اخلاق فضیلت»جهان اسلام شکل گرفت، یکی از تقریرهای 

أ فضایل و رذایل اخلاقی را در (. غزالی در کتاب احیاء در بحث از فضایل و رذایل، توجه به اصلاح اخلاق با رویکرد دینی دارد. وی منش9391

رسد در کند که سه قوۀ تخیل، شهوت، و غضب را داراست، در صورت تعادل میان این سه قوه انسان به سعادت مینفس آدمی جستجو می

س در ارتباط (. اخلاق با قوای نف771: 9321کشاند)ابراهیمی، دینانی،غیر این صورت راه او را به کمال مسدود کرده و به تیره بختی می

ا دهد و در ارتباط بتر کنترل و مدیریت بدن را انجام میاست، چرا که نفس استعداد ارتباط با دو سطح را داراست در ارتباط با سطح پایین

شأ الهی (. از نظر غزالی فعل فضیلت به واسطه عادت یا آموزش و یا با من73: 9939آورد)غزالی، سطح بالاتر، معارف اخلاقی را به دست می

ها صحت نفس است و میل از اعتدال، رنجوری و بیماری آن، و علاج نفس انسان ناقص و باید دانست که اعتدال در خوی»قابل انجام است 

(.  پدیدار شناسان 973،ص9363باشد)غزالی، ربع مهلکات، قابل کمال آفریده شده است و کمال آن به تزکیه و تهذیب اخلاق و علم می
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م. شویما بدون تلاش یکشبه فضیلتمند نمی»دانندن غزالی راه فضیلتمند شدن را در اثر تلاش و کوشش و ریاضت میفضیلت همچو

امند. نهای کلاسیک فضیلت، این امر را کسب عادت میفضیلتمند شدن فرایندی است که مستلزم زمان، تجربه و تمرین است. در تئوری

(. غزالی 772: 9397خدادادی، «)یر متفکرانه نیست، زیرا فضیلتمند شدن مستلزم یادگیری استالبته کسب عادت به معنای ایجاد عادات غ

آورد؛ زیرا رضایت مصحح اختیار است چرا که در افعال اضطراری نیز هم فرد در فضیلت اخلاقی اختیار و رضایتمندی  را  در کنار هم می

تی وجود ندارد. برای مثال بخشش مال خود را به یک دزد در مقابل تهدید او در کند و هم اراده محرک انجام فعل است اما رضایداوری می

(. پدیدار شناسان در عمل فضیلتمندانه تا حدودی اراده و 996: 9332نظر بگیرید اگر چه به اختیار است اما رضایتی در آن نیست)سروش، 

نگی استدلال ما به اختیار ماست، اما نحوۀ احساس ما به اختیار خود ما دهیم و چگوهر چند کاری که انجام می»دانند اختیارفرد را دخیل می

 (.739خدادادی،«)نیست

داند برای انجام دادن آنچه که به نحو آرمانی باید باشد، اما به انجام دادن آن تمایلی نداریم به شلر فضیلت اخلاقی را توانایی یا نیرویی می

جربه شده برای انجام دادن کاری است که باید انجام شود و رذیلت، ناتوانی و عجزی مستقیماً فضیلت توانایی مستقیماً ت»تعبیر خود وی

د و دانحسن پور(. شلر شرط دست یابی  به فضایل اخلاقی را در تجربه و معرفت و آگاهی می«)تجربه شده برای انسجام دادن همان کار است

انجامد. این باور شلر یادآورسخن معروف سقراط است ابقت اراده با باید آرمانی میآیین به مط -معتقد است که بینش اخلاقی به نحوی خود

شود. بر هر اراده ورزی خیری بر شناخت خیر استوار است و هر اراده ورزی شری از گمراهی اخلاقی و جهل نسبت به امر خیر ناشی می»که

خیزد و به دیگر سخن فضیلت از معرفت نشأت نش و شناخت مثبت برمیشلری اراده ورزی مثبت ضرورتاً از بی –اساس این اندیشۀ سقراطی 

ترین شالودۀ هر گونه احساس سعادت و شقاوت، احساس ارزشهاست. عمیق» نویسد:گیرد)همان(. شلر در نقد صورت گرایی کانت میمی

 شخص سعادتمند به نحو اخلاقاً نیکنیکبختی مبتنی بر آگاهی آدمی از خیر اخلاقی خویش است. فقط شخص نیک خوشبخت است و فقط 

کند. سعادت پاداش فضیلت نیست و فضیلت هم به معنای نیل به نیکبختی نیست. با این حال، سعادت سرچشمۀ اصلی فضیلت عمل می

(. شلر برای رسیدن به این خیر درونی همگان را به احیای فضیلت، خاصه 9334حسن پور، «) است و فضیلت خیر درونی شخصی است

 (.77خواند)دیویس، استاینباک،ضایل تواضع و تکریم فرامیف

 منابع و مآخذ

 (. ترجمۀ سهراب علوی نیا، چاپ اول، مرکز ترجمه و نشر کتاب.9321.آر، اف،اتکینسون.)9

 (. منظق و مرفت در نظر غزالی، تهران: امیرکبیر.9321. ابراهیمی دینانی، غلامحسین.)7

 . 99-39،صص49شلر از وظیفه گرایی کانت، نامه فرهنگ، شماره  (. نقد9337. حسن پور، علیرضا.)3

 23-63،صص5(. نقد شلر بر صورت گرایی کانت، فصنامه علامه، شماره 9334).________________. 4 

،  مجلۀ معرفت اخلاقی. سال دوم، تأملی در فضایل اصلی چهارگانه با تأکید بر دیدگاه غزالی(. 9391. جاهد، محسن، ملایوسفی، مجید.)5

 . 37-29شمارۀ هفت،صص
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